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 ۲۳ کارگر فولاد  قزوین،
 بیکار شدند

از 150 کارگر شغل در کارخانه فولاد قزوین واقع 
در شهرستان تاکســتان، از ابتدای آذر ماه جاری و 
همزمان با تغییر کارفرمــای جدید ۲۳ نفر با اتمام 
قرارداد کار، بیکار شدند. به گزارش ایلنا، کارگران 
تعدیلی از کارگران قدیمی و باتجربه کارخانه بوده‌اند 
که بعد از یک دوره از تعطیلی کارخانه در سال‌های 
۹۶ و ۹۷ بیکار شده و سال گذشته مجددا از سوی 
کارفرمای قبلی به محل کار خود بازگردانده شدند 
اما از ابتدای ماه جاری با ورود کارفرمای جدید، بار 
دیگر بدون دریافت مطالبات خود بیکار می‌شوند. 
یکی از کارگران فولاد قزوین گفت: تعدیل این تعداد 
نیروی کار در این واحد تولیدکننده میلگرد و انواع 
نبشی درحالی انجام شده که زمزمزمه‌هایی درباره 
اخراج تعداد دیگری از کارگــران در ماه‌های آینده 
نیز به گوش می‌رسد. بنابر اظهارات وی، واگذاری 
این کارخانه به کارفرمای جدید در حالی انجام شده 
که هنوز با کارفرمای قبلی تســویه حساب نشده‌ 
است. این کارگر اظهار داشت: با احتساب آذر ماه، 
دو ماه است که دستمزد دریافت نکرده‌ایم. وضعیت 
پرداخت حقوق آبان نیز مشخص نیست و هیچ‌کدام 
از مدیران سابق و فعلی مســئولیت پرداخت آن را 
برعهده نمی‌گیرند. از طرف دیگر هریک از کارگران 
از کارفرمای سابق بابت عیدی و حق سنوات ۹ ماه 
گذشته طلبکارند. »سیدمجید موسوی« رئیس 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان 
نیز با تایید خبر تعدیل کارگران این واحد تولیدی 
گفت: کارگران تعدیلی از کارگران موقت کارخانه 
فولاد قزوین بودند. او با بیان اینکه این کارگران برای 
مدت کوتاهی از سوی مستاجر قبلی کارخانه فولاد 
قزوین به‌کار گرفته شده بودند، افزود: این کارخانه 
۲۱۴ کارگر دارد که به صورت ثابت با این مجموعه 
مشغول کارند. او با بیان اینکه شکایتی از کارگران 
تعدیلی فولاد قزوین به اداره کار نشــده، گفت: از 
ابتدای آذر ماه جاری کارخانه فولاد قزوین از سوی 
اداره تصفیه و امور ورشکستگی به مستاجر جدید 

واگذار شده است.
    

چمنی: برگزاری جلسات دستمزد 
به حاشیه کشیده شده است

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، 
ورود مجلس به موضوع دستمزد سال ۹۹ کارگران 
را موجب دلگرمی جامعه کارگری دانست و گفت: 
به دلیل تغییر نرخی کــه در خصوص برخی اقلام 
ایجاد شده، هزینه سبد معیشــت کارگران را باید 
به‌روزرسانی کنیم. ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: اگرچه فرایند تعیین دستمزد کارگران به 
شکل دیگری است و این از اختیارات شورای عالی 
کار است که آن را مصوب کند ولی ورود مجلس به این 
قضیه را بی‌تاثیر نمی‌دانیم و آن را موجب دلگرمی 

جامعه کارگری می‌دانیم. 
وی ادامه داد: بزرگترین چالش و مشکلی که در 
جلسات دستمزد داریم با گروه کارفرمایی نیست 
بلکه با گروه دولتی به عنوان کارفرمای بزرگ است. 
آن مقاومتی که گروه دولتی می‌کند، گروه کارفرمایی 
در جلسات دستمزد ندارد. اگر دولت به وظیفه خود 
در قبال کارفرمایان عمل کنــد و در ردیف بودجه 
سالانه خود نیم‌نگاهی به دستمزد کارگران داشته 

باشد مشکلات ما حل می‌شود.
نماینده کارگران در شــورای عالی کار گفت: 
حقیقت این است که به‌روز کردن آمار و ارقام سبد 
معیشت کارگران سخت شــده چون امروز به‌روز 
می‌کنیم و فردا با تغییر قیمت یک قلم کالا مواجه 
می‌شویم و این مساله موجب تغییر رقم هزینه سبد 
معیشت کارگران می‌شود چون همان یک قلم اثر 
خود را روی خوراک، هزینه مسکن و درمان کارگران 
می‌‌گذارد. چمنی افزود: نمی‌خواهیم سیگنال‌های 
منفی به جامعه تزریق کنیم ولی با تغییر نرخی که در 
یک‌سری کالاها ازجمله بنزین به وجود آمده اقلام 
سبد معیشت کارگران افزایش یافته و ما در جلسه 
کمیته مزد کانون خودمان که هفته گذشته برگزار 
شد اعلام کردیم که بررسی‌های دقیق در این زمینه 
را انجام دهند و نتایج به دست آمده را در اختیار ما 

بگذارند تا به جلسه کمیته مزد ببریم.
این مقام ارشد کارگری تاکید کرد: در حال حاضر 
منتظر شروع جلسات کمیته دستمزد هستیم و باید 
دید شرکای اجتماعی هر کدام با چه دیدگاهی به 
جلسه می‌آیند چون وقفه‌ای نسبتا طولانی از آخرین 
جلسه کمیته دستمزد به وجود آمده و نمی‌خواهیم 
قبل از تشکیل جلســه آمار و اطلاعاتی که داریم 

رسانه‌ای کنیم.
وی گفت: در حالی که سه ماه تا پایان سال باقی 
مانده ولــی هنوز به طور جدی به بحث دســتمزد 
کارگران ورود نکرده‌ایم. این نشان می‌دهد که شورای 
عالی کار تمایل ندارد به بحث دستمزد ۹۹ ورود کند 
و ما دستمزد را به حاشیه می‌بریم و قدرت چانه‌زنی 

کارگر را تضعیف می‌کنیم.
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دستمزد و میزان آن، کلیدی‌ترین 
دغدغه و خواســته کارگــران در هر 
جای جهان است اما شــیوه تعیین و 
کدگذاری آن، در کشورهای مختلف، 

متفاوت است.
مذاکرات مزدی ســالانه به شیوه 
سراســری و برای تمام کارگران یک 
کشور، آن‌گونه که در ایران رواج دارد، 
نشــان‌دهنده چند مولفه و شاخص 
کلیدی در اقتصاد خرد و کلان است. 
ابتدا اینکه افزایش دستمزد سالانه یک 
الزام اســت چرا که اقتصاد ما همیشه 
و همواره با غول تورم در حال دســت 
و پنجه نرم کردن اســت، دوم اینکه، 
افزایش دستمزد به صورت سراسری 
صورت می‌گیرد و پــس از تعیین، به 
یک قانون لازم‌الاجرا برای همه تبدیل 
می‌شود چرا که اتحادیه‌ها، سندیکاها 
و تشــکل‌های کارگری قــوی وجود 
ندارند و کارگران از پتانسیل چانه‌زنی 
دســته‌جمعی برخوردار نیستند، لذا 
نمی‌توان انتظار داشــت که کارگران 
در هر صنعت و هــر منطقه، جداگانه 
بــا کارفرمایان خود مذاکــره کنند و 
پیمان‌هــای دســته‌جمعی در مورد 

دستمزد منعقد کنند.
با این حال، به‌رغم پوشــش ناچیز 
دستمزد )می‌توان ادعا کرد هرگز در 
دهه‌های گذشــته، حداقل دستمزد 
قادر به پوشش همه هزینه‌های زندگی 
کارگران نبوده اســت و روند کاهشی 
سطح پوشش‌دهی دستمزد متعاقب 
موج‌هــای تورمی دهــه 90 – یکی 
موج تورمــی ۹۱-۹۲ و دیگری موج 
تورمی ۹۷-۹۸- به پایین‌ترین سطح 
خود رســیده و اکنون دستمزد حتی 
یک ســوم هزینه‌های خانــوار را نیز 

پوشش نمی‌دهد( هر سال در بحبوحه 
مذاکرات مزدی، ترفندهای مختلفی 
از ســوی دولتی‌ها و کارفرمایان برای 
به انحراف کشاندن مسیر گفت‌وگوها 

مطرح می‌شود.
ترفندهای شرکای اجتماعی 
برای جلوگیری از افزایش مزد

مانورهای تبلیغاتــی روی تورم با 
هدف کاســتن از نرخ افزایش قیمت 
کالاها و خدمــات ازجمله حربه‌های 
دولت بــرای جلوگیــری از افزایش 
مناسب مزد اســت. قبل از این، وقتی 
آمارهــای تورمی توســط دو مرجع 
رسمی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران 
مطرح می‌شد، دولتی‌ها و کارفرمایان، 
بیشــتر نرخ‌های مرکز آمــار را مورد 
اســتناد قرار می‌دادند و اعداد و ارقام 
بانک مرکزی که بعضاً عینیت و دقت 
کاربردی بیشتری داشت، به حاشیه 
رانده می‌شــد که البته از ابتدای سال 
جاری، بانک مرکزی از ارائه آمارهای 
تورمی منع شــده و فقــط مرکز آمار 
ایران به عنوان تنها مرجع رسمی برای 
بازیابی داده‌های آمــاری باقی مانده 
است. با این وجود، سیاهه ترفندهای 
شرکای اجتماعی کارگران به همین 

اختلاف جزئی محدود نمی‌ماند.
اولیــن و بدیهی‌تریــن تخلف در 
مذاکرات ســه‌جانبه دستمزد، عدول 
از الزامات صریح ماده ۴۱ قانون کار به 
خصوص بند دوم این ماده قانونی‌ست. 
در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، تصریح 
شده که دستمزد باید بتواند هزینه‌های 
یک خانوار متوسط را تامین کند. در دو، 
سه سال گذشته برای برآورده‌سازی 
این الزام قانونی، پارادایم »سبد معاش 
خانوار« در جلسات سه‌جانبه کمیته 
دستمزد مطرح شده اما به‌رغم تایید 
محاسبات این سبد توسط دولتی‌ها و 

کارفرمایان، دستمزد باز هم براساس 
الزامات بند یک ماده ۴۱ یا همان نرخ 

رسمی تورم، تعیین می‌شود.
سال گذشته، سبد معاش خانوار ۳ 
میلیون و ۷۵۰هزار تومان تعیین شد 
)البته کارگری‌هــا بارها اذعان کردند 
که این عدد بسیار حداقلی است و فقط 
محض رسیدن به تفاهم دسته‌جمعی 
حاضر به قبول این رقم ناچیز شده‌اند( 
و دولتی‌ها و کارفرمایان هم این عدد را 
با امضا گذاشتن پای برگه محاسبات 
تایید کردند اما در نهایت، حداقل مزد 
به حدود دو میلیون تومان رسید یعنی 

تقریباً نصف رقم سبد معاش!
»دستمزد منطقه‌ای« چیست؟

ز ترفندهــای  یکــی دیگــر ا
گمراه‌کننــده کــه بــه خصــوص 
کارفرمایان و نماینــدگان آنها بر آن 
تاکید دارند، بحث دستمزد منطقه‌ای 
است. دســتمزد منطقه‌ای، گفتمان 
عجیب و ناشناسی در عرصه روابط کار 
جهانی نیست. برای نمونه، اگر تاریخ 
دســتمزد را در آمریکا بررسی کنیم، 
در ابتدا »دستمزد منطقه‌ای« ابزاری 
بود برای کاســتن از حقوق کارگران 
در برخی مناطق جنوبــی اما بعدها، 
ابزاری شــد برای انعقاد پیمان‌های 
دســته‌جمعی میــان اتحادیه‌های 
کارگری و کارفرمایان در مناطقی که 
اتحادیه‌گرایی رشد قابل قبولی داشت 
و کارگران توقع داشــتند که حاصل 

اتحاد آنها، دستمزدهای بالاتر باشد.
وقتــی اولین بار در ســال ۱۹۳۸ 
براســاس یک قانون فدرال، حداقل 
دســتمزد در آمریــکا الزامی شــد، 
بیشــترین مقاومت در مقابل اجرای 
آن از جانب ایالت‌های جنوبی صورت 
گرفت که ایالت‌های کشاورزی بودند 
و ســنت دیرپای برده‌داری داشتند 

و در مقایســه با ایالت‌هــای صنعتی 
شــمال، دستمزد بســیار کمتری به 
کارگران خود که ۹۰درصــد آنها در 
مزارع شاغل بودند، می‌پرداختند. به 
همین دلیــل، در ایالت‌های جنوبی، 
دستمزد منطقه‌ای پارادایم رایج شد 
و کارگران از حقــوق صنفی کمتری 
بهره‌مند شدند اما بعد از گذشت چند 
دهه، مفهوم دستمزد منطقه‌ای دچار 
تطور شــد و در ایالت‌ها و مناطقی که 
کارگران اتحادیه‌ها و سندیکاهای قوی 
داشتند، دستمزد کارگران بسیار بالاتر 
از حداقل مزد فدرال تعیین شد. در واقع 
میزان تشــکل‌یابی کارگران، به مرور 
زمان شاخصه تعیین سطح دستمزد 
قرار گرفت. اما آیا در ایران که کارگران 
از حق ایجاد تشــکل‌های مستقل و 

اعتراض صنفی محرومند، دســتمزد 
صنفی یا منطقه‌ای به ابزاری قانونی در 
دست کارفرمایان برای سرکوب مزدی 

بدل نخواهد شد؟
 دستاویز قراردادن 
دستمزد منطقه‌ای

کارفرمایان با دســت گرفتن یک 
عبارت کوتاه که در ابتــدای ماده ۴۱ 
آمده )شــورای عالی کار همه ســاله 
موظف اســت میــزان حداقــل مزد 
کارگران را برای نقاط مختلف کشور 
یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای 
ذیل تعیین کند(، ادعا می‌کنند باید 
دستمزد براســاس منطقه زندگی و 
همچنین براســاس حرفه یا صنعتی 
که کارگر در آن اشتغال دارد، متفاوت 

تعیین شود.
جالــب اینجاســت در حالی‌که 
شــرکای اجتماعی کارگران در طول 
30سال گذشته، یعنی از زمان تصویب 
قانون کار در سال ۶۹ تا امروز، هرگز به 
الزامات مزدی این سند قانونی و به طور 
مشخص لزوم تعیین دستمزد براساس 
هزینه‌های زندگی خانوار متوســط، 
تمکین نکرده‌اند، یک‌باره به این یک 
عبارت کوتاه که می‌رســند، بســیار 
قانون‌مدار می‌شوند و بارها و بارها در 
رسانه‌های هم‌سو پروپاگاندا می‌کنند 
که قانون کار، مجوز تعیین دســتمزد 
منطقه‌ای را صادر کــرده و باید به این 

مجوز قانونی عمل شود!
کارفرمایان ادعا می‌کنند دستمزد 
کارگــر نباید در اســتان پرهزینه‌ای 
مثل تهران با استان دورافتاده‌ای مثل 
سیستان و بلوچســتان یکی باشد و 
برای این ادعای خود، ناتوانی پرداختی 
کارفرمایان در مناطق کم‌برخوردار را 
مبنای استدلال قرار می‌دهند. این در 
حالی‌ست که در هیچ نقطه‌ای از کشور، 
دســتمزد نباید کمتر از هزینه‌های 
حداقلی زندگی باشــد. کارگران در 
مقابل این استدلال یک‌طرفه، منطق 
محکمی دارند. ابتــدا بیایند مزد را در 
همه جای کشور به سطح »هزینه‌های 
حداقلی زندگی« برســانند بعد از آن، 
دست به تفکیک دستمزدی براساس 

ناحیه و نوعِ اشتغالِ نیروی کار بزنند.
»فرامرز توفیقــی« رئیس کمیته 
دســتمزد کانــون عالی شــوراهای 

اســامی کار معتقد اســت، اجرای 
دستمزد منطقه‌ای، موجب بروز سیل 
مهاجرت از مناطــق کم‌برخوردار به 
پایتخت و کلان‌شــهرها می‌شــود و 
به تبــع آن، آســیب‌های اجتماعی و 
حاشیه‌نشــینی افزایش چشمگیری 

خواهد داشت.
او البته بــر این باور اســت که در 
مختصات فعلی اقتصاد به خصوص پس 
از گرانی بنزین، هزینه‌های زندگی در 
استان‌های محروم، رشد قابل توجهی 
داشته است. برای مثال فقدان سیستم 
حمل و نقــل عمومی در شــهرهای 
کم‌برخوردار موجب شده پس از گرانی 
بنزین، خانواده‌ها هزینه گزافی بابت 
حمل‌ونقل بپردازند و لذا اگر مولفه‌های 
هزینه‌ای سبد معاش را با دقت بررسی 
کنیم، متوجه می‌شــویم نمی‌توان به 
راحتی در استان‌های کوچک از کمتر 
بودن هزینه‌های زندگی دفاع کرد و به 

دنبال آن، از سطح دستمزد کاست.
نگاهی به نرخ تــورم نقطه به نقطه 
در اســتان‌های مختلف نیز درستی 
این استدلال را نشــان می‌دهد. برای 
نمونه اگر مهرماه ســال جــاری را به 
عنوان یک مــاه نمونه در نظر بگیریم، 
آمارها به خوبی گواه توزیع نامتناسب 
تورم در استان‌های مختلف است. در 
مهرماه سال جاری اســتان کرمان با 
ثبت رقم ۳.۴درصد بیشــترین تورم 
ماهانه استانی را ثبت کرده و کمترین 
نرخ تورم ماهانه نیز مربوط به اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد با نرخ ۰.۲درصد 
بوده است. همچنین در نخستین ماه 
پاییز بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
در استان ایلام با ثبت رقم ۳۴.۷درصد 
گزارش شده و کمترین رقم نیز مربوط 
به استان آذربایجان غربی با سطح رقم 

۲۲.۱درصد بوده است.
با این حســاب، وقتی استان‌های 
محروم و کم‌برخورداری مانند ایلام و 
کرمان، بالاترین نرخ‌های تورمی را دارا 
هستند، چگونه دولتی‌ها و کارفرمایان 
ادعــا می‌کنند در برخی اســتان‌ها و 
مناطق، هزینه‌های زندگی پایین است 

و می‌توان از سطح دستمزد کاست؟

چانه‌زنی در غیاب تشکل‌های قدرتمند صنفی

»دستمزد منطقه‌ای«؛ ابزار سرکوب مزد یا راه پرداخت حقوق منصفانه

خبر

یک کارشــناس حوزه کار بــا بیان اینکه 
منعی برای بازنگری مجدد دستمزد در طول 
ســال وجود ندارد، گفت: تغییر مولفه‌های 

اقتصادی بر معیشت کارگران اثرگذار است.
حمیــد حاج‌اســماعیلی در گفت‌وگو با 
ایسنا، با اشاره به تاخیر در برگزاری جلسات 
دستمزد شــورای عالی کار گفت: متاسفانه 
تاخیر در تشکیل جلســات دستمزد به این 
دلیل است که برنامه‌ای برای آنکه زودتر وارد 
مباحث دستمزد شویم وجود ندارد و دولت 
و کارفرماهــا می‌خواهند کــه در هفته‌های 
پایانی اســفند ماه بحث دســتمزد در شورا 
پیگیری شود، در حالی که این تعلل می‌تواند 
چالش‌هایی را به لحــاظ مباحث اقتصادی و 

تامین معیشت کارگران ایجاد کند.
وی ادامــه داد: از طرف دیگــر دبیرخانه 
شورای عالی کار که باید در طول سال فعال 

باشد و موضوع دستمزد را با حضور نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی و نخبگان دنبال کند، 
فعال نیست در صورتی که شورای عالی کار 
جدا از بحث جلسات رســمی باید به تناسب 
شرایط کشور و اثرگذاری برخی شاخصه‌ها 
و مولفه‌ها در طول سال تشکیل جلسه بدهد.

به گفته حاج‌اســماعیلی، بــالا و پایین 
شدن برخی شــاخصه‌ها و تغییر نرخ بعضی 
از کالاها می‌توند روی معیشت کارگران اثر 
بگذارد و لذا شــورای عالی کار باید در چنین 
شرایطی به طور خودکار به ارزیابی وضعیت 
زندگی خانوارهای کارگری بپردازد تا در عین 
حال که رقم حداقل دســتمزد را برای پایان 
سال بررســی می‌کند حمایت‌های جدی از 
کارگران را در قالب پیشنهادات کارشناسی 
گروه کارگــری و کارفرمایی بــه دولت در 

جلسات رسمی داشته باشد.

این کارشــناس حوزه کار افــزود: برای 
ارتقای قدرت خرید کارگــران گفت دو راه 
داریم یا اینکه دولت حمایت منحصر به فردی 
از گروه‌های ضعیــف و خانوارهای کارگری 
داشته باشد یا اینکه یک ســازوکار جدی را 
از طریق همکاری کارگران و کارفرمایان در 

شورای عالی کار پیشنهاد کند.
وی با تاکیــد بــر توجه ســازمان‌های 
حاکمیتی به مشمولان قانون کار گفت: هنوز 
کارگران را در کشور باور نداریم در حالی که 
باید عزم جدی برای حمایــت از گروه‌های 
کارگری در کشور شــکل بگیرد و کارگران 

مورد توجه دولت و مجلس قرار بگیرند.
این کارشــناس حوزه کار در عین حال با 
تاکید بر اینکه منعی بــرای بازنگری دوباره 
دستمزد در طول سال نداریم، گفت: از نظر 
قانونی شورای عالی کار منعی برای بررسی 

دســتمزد بیش از یک نوبت در طول ســال 
ندارد ولی قطعــا بازنگری بیــش از یک بار 
دستمزد تبعات اقتصادی دارد و کسی منکر 

آن نیست.
وی گفت: در چنین شرایطی باید ببینیم 
که چطور دســتمزد کارگران را متناسب با 
نیازهایشــان تعیین کنیم. وقتی نوسانات 
اقتصادی در طول سال به صورت سینوسی 
وجود دارد و شاخصه‌ها در حال تغییر است 
امکان اینکه یک دســتمزد ثابــت را برای 

12ماه ســال کارگران تعریف کنیم منطقی 
نیست چون باعث کاهش قدرت خریدشان 
می‌شــود لذا در عین اینکه بایــد به تبعات 
افزایش دســتمزد بیش از یک نوبت در سال 
واقف باشــیم باید مراقب باشیم دستمزدی 
که در پایان ســال برای ســال بعد کارگران 
تعییــن می‌کنیم بــا پیش‌‌بینــی افزایش 
قیمت‌هــا، نوســانات اقتصــادی، تحولات 
 بازارهای داخلی و شــرایط اقتصادی کشور 

همراه باشد.

کارشناس حوزه کار:

بازنگری مجدد دستمزد در طول سال بلامانع است

وقتی تشکل‌های کارگری 
قوی وجود ندارند و کارگران 

از پتانسیل چانه‌زنی 
دسته‌جمعی برخوردار 

نیستند، نمی‌توان انتظار 
داشت که کارگران هر 

صنعت و منطقه، جداگانه 
با کارفرمایان خود 

مذاکره کنند و پیمان‌های 
دسته‌جمعی در مورد مزد 

منعقد کنند

اگر مولفه‌های هزینه‌ای 
سبد معاش را با دقت بررسی 

کنیم، متوجه می‌شویم 
نمی‌توان به راحتی در 

استان‌های کوچک از کمتر 
بودن هزینه‌های زندگی 

دفاع کرد و به دنبال آن، از 
سطح دستمزد کاست
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